
 »مهدى طوسى
ناظـم حكمـت ران زاده 15 ژانويه 1902 
درگذشـته 3 ژوئن 1963) از برجسـته ترين 

شاعران و نمايشنامه نويسان تركيه بود.
وى در شهر سالونيكا دومين شهر بزرگ 
يونان امروزى كه در آن زمان جزو امپراتورى 

عثمانى بود، به دنيا آمد.
او از سـن 14 سـالگى به سـرودن شعر 
پرداخت. او در سـن 19 سالگى در سفرى كه 
به شـوروى داشـت از نزديك با نسل جديد 
هنرمنـدان انقلابى آشـنا شـد و جسـارتى 
بيشتر را درايجاد تحول در شكل و محتواى 

شعر تركيه يافت.
ناظم همواره از شـاعرانى بود كه فعاليت 
هنـرى اش را محدود نمى كرد. او با انتشـار 

اشعار و مقاله هاى خود در ميان جوانان محبوبيّت 
ويژه اى داشت.

در سـال 1920 مصطفى كمال پاشا قوايى را 
تشـكيل داد و در صـدد نجات ميهن از دسـت 
بيگانگان برآمد. همه كسانى كه شور نجات وطن 
را در دل داشتند، بسوى انقره رو مى آوردند. در 
همين سـال ناظم نيز كه زندگى در استانبول و 
در زير چكمه اشغالگران برايش غير قابل تحمل 
شـده بود به آناطولى سفر مى كند. و در راه اين 
سفر است كه اولين بار با زندگى نكبت بار زنان و 
كودكان گرسنه و برهنه و بيمار وطن خود آشنا 
مى شـود كه آنرا هرگز تا پايان عمـر نمى تواند 
فراموش كند از آن پس همه اشعارش از زندگى 
اين مردم الهام گرفت. از برجسـتگى هاى شعر 
ناظم حكمت سـادگى وروانى آنسـت كه تاثير 

بسيارى از ماياكوفسكى دارد.
يكى از ريشـه هاى مردمى شـعر «حكمت» 
ترانـه هايى بود كه « عاشـيق »هـاى ترك مى 
خواندند، اين عاشـيق ها كه بخشى از فرهنگ 
فولكلور تركيه محسوب مى شوند تأثير بسزايى 
در شـعر «حكمت» داشتند و اين تأثير در شعر 
او بر مردم عوام اسـت كه نشانه هاى خود را به 

منصّه ظهور مى رساند.
ناظم حكمت درآناطولى خواسـت در جنگ 
اسـتقلال شـركت كند ولى پذيرفته نشـد واز 

نيـروى دريايى به خاطر افكار كمونيسـتى اش 
اخراج شـد. بالاخره به عنـوان معلم به يكى از 
دهات آناتولى فرسـتاده شـد. معلّمى در آنجا 
او را بيشـتر به مردم فقير نزديك كرد چنانكه 
محبوبيتـش در ميان مردم زنـگ خطرى براى 
خوانين و متنفذين محلى محسـوب مى شـد و 
آنـان تصميم به قتـل او گرفتند. عرصه به روى 
او كاملاً تنگ شد و سـرانجام ناگزير به فرار به 

روسيّه گرديد.
در سـال 1925 كه ديگر جنگ پايان يافته 
بـود و مصطفى كمال رئيـس جمهور تركيه بود 
به وطن بازگشـت و به انتشار اشعارش در مجله 
پرداخت. ولى بعـد از چندى تحت تعقيب قرار 
گرفـت و ناگزيـر زندگـى مخفى اختيـار كرد. 
سـپس غياباً به پانزده سال حبس محكوم شد. 
ناظم دوباره به مسكو پناه برد. دوسال بعد پس 
از تصويـب قانون عفو عمومى به تركيه آمد. اما 
به محـض آنكه قـدم در خاك وطنش گذاشـت 

دستگير شد.
 ايـن اقـدام دولـت تركيـه بـا انتقادهاى 
شـديد از داخل و خارج مواجه شـد و سرانجام 
در  كنـد.  آزاد  را  او  گرديـد  مجبـور  دولـت 
جهان شـعر معاصـر شـاعرى بود كـه روزگار 
زيسـتن اش را صرف رسـيدن بـه هدفش مى 
كنـد، او مى نويسـد بـراى آزادى و اسـتقلال 

سرزمين اش.

اسـتعمار و اسـتبداد، سـلطه فاشيسم، 
ديكتاتـورى و فضـاى خفقـان كشـورش را 
اشـغال كرده اند و ناظم حكمت نمى تواند از 
اين پديده ها به آسانى بگذرد و آن را ناديده 
بگيرد. پس مى نويسد و اين نوشتن حوصله 
زمامداران وقت سـرزمين اش را سرمى برد. 
از ايـن به بعـد بارها او را بـه دلايل مختلف 

دستگير مى كنند.
ناظم 27 سـاله با دو حبس 20 و 15 ساله 
به 35 سـال زندان محكوم مى شود در سال 
1938 به 15 سال زندان محكوم شد و ماهها 
را در يك سـلول كوچـك و ممنوع الملاقات 
سپرى كرد. بعداً باوجود اينكه در زندان بسر 
مى بـرد در محاكمه ديگـرى به جرم عصيان 
عليـه حكومت مركـزى به 20 سـال زندان 
محكوم شد و آخرين حكم محاكمه به 28 سال 
و چند ماه رسـيد ناظم حكمت شاعر آزادى در 

زندان روزگار سختى را مى گذراند .
پـس از آزادى اش بـه او گفتنـد بايـد بـه 
خدمـت نظام وظيفه بـرود و او كه حدود پنجاه 
سال داشت، دانسـت كه اين دسيسه اى است 
براى از بين بردنش و چون در آن سن و سال نه 
توان مقابله داشت نه حوصله درگيرى، تصميم 
گرفـت از سـرزمين اش كـوچ كند. دسيسـه 
دشـمنانش اين بود كه او را به خدمت سربازى 
در منطقـه اى بد آب و هوا ببرند و در آنجا او را 
از بيـن ببرند يا شـايد او خود بـه خود به دليل 
بيمـارى هايش از بين برود. ناظم حكمت كه در 
پليس دريايى تركيه خدمـت كرده بود و ديگر 

خدمت سربازى براى او قانونى نبود.
سرانجام ناظم حكمت شاعر آزادى سرزمين 
تركيـه در ژوئـن 1963 در اثر حملـه قلبى در 
مسكو جان سـپرد و در گورستان نووودويچى 

به خاك سپرده شد.
ناظم حكمت در اين 13 سـال به كشورهاى 
زيادى رفت، شـعر خواند و سـخنرانى كرد در 
هميـن ايام بود كه در فسـتيوال جوانان برلين 
با «پابلو نرودا» شـاعر شيليايى آشنا شد همان 
كه پس از مرگ ناظم حكمت مرثيه اى دردناك 

براى او سرود.

"ناظم حكمت" شاعرى از دل اجتماع
عبداالله كوثرى:

زبان فارسى آن چيزى ست كه بيضايى و 
شاملو مى نويسند

 »رامين جزايرى
در  كوثـرى  عبـداالله  بى شـك 
شناسـاندن ادبيات آمريكاى لاتين 
جايـگاه  از  ايرانـى  مخاطبـان  بـه 
در  او  اسـت.  برخـوردار  ويـژه اى 
دانشـگاهى  تحصيـلات  هنـگام 
سـروده هايش را در سـبك نـو در 
هفته نامـه ى خوشـه به سـردبيرى 
ماهنامـه ى  در  و  شـاملو  احمـد 
نگين به سـردبيرى دكتـر محمود 
عنايت منتشـر مى كـرد. همچنين 

در شـب هاى شعر خوشه دركنار شـاعرانى چون شاملو، اخوان ثالث، 
مصدق، نصرت رحمانى  م. آزاد و ديگران؛ شـعرهاى خود را مى خواند. 
پس از پايان دانشگاه به لندن مهاجرت كرد و پس از بازگشت گام در 

راه ترجمه ى كارهاى داستانى نويسندگان آمريكاى لاتين گذاشت.
گفتگوى ايلنا با اين مترجم نام آشنا را در ادامه مى خوانيد:

آقـاى كوثرى ادبيات غنـى و پربار اروپا در اواخـر قرن نوزدهم و 
اوايل قرن بيسـتم به يكباره سر از آمريكاى لاتين درآورد و امروز به 
جـرات بايد گفت كـه ادبيات آمريكاى لاتين در بالاترين سـطح قرار 

دارد، دليل اين اتفاق را در چه مى دانيد؟
البته من با اين واژه يك باره كه شما استفاده كرديد؛ موافق نيستم. 
چون ادبيـات آمريـكاى لاتين و خصوصـا كشـورهاى ديكتاتورزده 
پشتوانه ى بسـيار قوى دارد. اما بنابر شرايط حاكم بيشترين توجه به 
ادبيـات در اروپـا بود و پس از دهـه 60 با ترجمه آثار اسـپانياى زبان 
آمريكاى لاتين به انگليسـى اين آثار فرصـت معرفى و مطرح كردن 

خود را پيدا كردند.
*

شما تمام آثار خود را از زبان انگليسى ترجمه كرده ايد، نه 
از اسپانيايى. اين مساله تاثيرى در اصل اثر نويسنده ندارد؟

طبيعتا اگر ترجمه از زبان اصلى باشد؛ بهتر است. البته ترجمه هاى 
انگليسـى اين رمان ها اغلب مورد تاييد و حتى سـتايش نويسندگان 
آن بوده اسـت. اگر سعيد نفيسـى و محمد قاضى و شاهرخ مسكوب 
و آخـر از همـه خود من، قرار بود منتظر مترجمى آشـنا بـا يونانى يا 
اسـپانيايى و... بمانيـم تا همين امـروز نه ايلياد و اوديسـه را خوانده 
بوديـم؛ نه دن كيشـوت و نـه تراژدى هاى يونـان و ادبيـات امريكاى 
لاتين را نداشـتيم. در اين ميان مسـاله اى كه جاى تاسـف دارد اين 
اسـت كه مترجمانى كـه آن زبان ها را بلدند؛ فرصـت نكرده اند ايلياد 
يا دن كيشـوت يا مثلا مجموعه آثار آيسخولوس و جنگ آخرالزمان و 
امثالهم را ترجمه كنند و نشان بدهند مترجم قبلى تا چه حد و در كجا 

و چرا به اثر لطمه زده است.
مترجمـان انگليسـى آمريكاى لاتين از نسـل اول شـان تا امروز 
انگشت شمارند. مثلا ماركز و يوسا و... را فقط "راباسا" ترجمه مى كند 
كه از بهترين مترجمان آمريكاى لاتين است. به طورى كه ماركز درباره 
او گفته ترجمه انگليسـى اش از اصل آثار من بهتر است. آثار فوئنتس 
را خانم "مارگارت سيرز پدن" ترجمه مى كند. آثار يوسا را خانم "هلن 
لين" ترجمه مى كند. دو سه نفرند كه آثار مطرح آمريكاى لاتين را به 
انگليسى ترجمه مى كنند، از اين رو ما مى توانيم اميدوار باشيم كه در 

اين آثار چون نثر است، افت كمترى وجود دارد.
*

آيـا در ترجمه اين آثار به مشـكلى در زبان فارسـى 
برخورديد كه شـما را در تنگنا قرار دهد و احساس كنيد 

يكى از اين دو زبان فقيرتر يا غنى ترند؟
در وهله اول؛ طبيعى اسـت كه به سـبب تفاوت هاى فرهنگى گاه 
مترجم با كمبـود واژه يا نبود معادلى فرهنگى در زبان مقصد روبه رو 
مى شود. اگر منظور شما از تنگنا اين باشد كه بله، تنگنا هميشه وجود 
دارد، اما رهايى از تنگنا به تسـلط مترجم به زبان و فرهنگ مقصد و 

آشنايى با فرهنگ خالق اصل اثر بستگى دارد.
در وهلـه دوم؛ هيچگاه دو زبـان دقيقا باهم مطابقت ندارند. يعنى 
مترجم نمى تواند صرفا با فارسـى كردن واژه هاى متن اصلى به متنى 
برسد كه هم رساننده ى معنى و هم در زبان مقصد متنى شيوا و درست 
و خلاصه و كامل باشد. آنچه ترجمه را ميسر مى كند، مشتركات انسانى 
است كه هرچند تحت تاثير فرهنگ و تاريخ تفاوت هايى پيدا مى كند 

اما در ذات خود براى همه آدم ها قابل درك است.
امـا درمورد غنى بودن زبان فارسـى در حيطه ترجمه بايد بگويم 
ترجمه در ايران مسـاله ى تازه اى نيسـت. بسـيارى از بهترين متون 
فارسـى ترجمه هسـتند. از قرآن تا تاريخ بلعمى و كليله و دمنه و.... 
اين سبب شده كه توان زبان فارسى بيشتر شود. اما متاسفانه به دليل 
ترجمه هاى سـطحى و ضعيفى كه گاه با آن مواجه مى شويم؛ بسيارى 
به اين نتيجه رسـيده اند كه زبان فارسـى در حوزه ترجمه زبانى فقير 
است اما ابدا چنين چيزى نيست. زبان فارسى بسيار غنى است. زبان 
فارسى آن چيزى اسـت كه بيضايى مى نويسد، شاملو مى نويسد، آل 
احمد، مسكوب، نجفى و آشورى مى نويسند، نه آن چيزى كه در زبان 
روزنامه و تلويزيون ما خوانده و شـنيده مى شود يا در بعضى تاليفات 

و ترجمه ها مى بينيم.

خبر ادبي

كتاب شيخيه و بابيه در ايران به چاپ دوم رسيد
كتاب «شيخيه و بابيه در ايران»، اثر مهدى نورمحمدى، هشت ماه 
پس از چاپ اول، تجديد چاپ شـد.به گزارش خبرنگار مهر، اين كتاب 
كه در 551 صفحه تنظيم شـده، داراى 12 فصل اسـت: 1- شـيخ احمد 
احسـايى، 2- شهيد ثالث (ره)، 3- سيدكاظم رشتى،4- شيخيه بعد از 
سيدكاظم، 5- سـيدعلى محمد باب، 6- آثار و احكام باب، 7- شورش 
قلعة طبرسى، 8- فتنة دارابى، 9- شورش بابيان در زنجان، 10-قتل عام 
بابيان، 11- طاهره قره  العين، 12- بابيان پس از باب. بعد از فصل دوازدهم 
و در پايان كتاب، تعداد 56 قطعه عكس و سـند به چاپ رسـيده كه از 
آن ميان مى توان به عكس و دسـتخط شيخ احمد احسايى، سيدكاظم 
رشـتى، سـيدعلى محمد باب، طاهره قره العين و عكس خانة قره  العين 
در قزوين، صحراى بدشـت، باغ ايلخانـى (محل قتل قره  العين) و محل 
ضربت خوردن شـهيد ثالث توسط بابيان، اشـاره كرد.با توجه به اينكه 
فرقه هاى شيخيه و بابيه، مقدمه تشكيل فرقه بهائيت به شمار مى روند، 
از اين دو فرقه بيشـتر در كتب مربوط به نقد و رد بهائيت سخن رفته و 
كتابى جامع در اين خصوص، كمتر به چاپ رسـيده، اما به نظر مى رسد 
اين نقيصه در كتاب حاضر، جبران شـده و به طور مستقل به چگونگى 
پيدايش فرقه هاى شيخيه و بابيه پرداخته شده است. از ويژگى هاى اين 
اثر تحقيقى و تاريخى، بهره  گيرى از اسـناد و منابع منتشر نشده است 
كه بر جذابيت آن افزوده است. برخى از مطالب اين كتاب براى اولين بار 
است كه به چاپ مى رسد. براى مثال، مندرجات فصل 1 و 11 (شيخ احمد 
احسـايى و طاهرة قره  العين)، از جمله مطالبى اسـت كه كمتر در كتب 

ديگر به اين گستردگى و تفصيل به آنها پرداخته شده است.

كتاب «آشنايى با مبانى سينما و نقد فيلم» منتشر شد
كتاب «آشـنايى با مبانى سـينما و نقد فيلم» نوشته وان باكلند با 
ترجمه پژمان طهرانيان توسط انتشارات معين منتشر و راهى بازار نشر 
شـد.به گزارش مهر، حجم زيادى از مطالب اين كتاب، از سـخنرانى ها 
و كلاس هاى درسـى مولف براى دانشـجويان كارشناسـى دانشـگاه 
آنگلياى شرقى، دانشگاه جان مورز ليورپول، دانشگاه هاى آمستردارم 
و آكسفورد بروزكرز استخراج شده است. مولف در ابتدا اشاره كرده كه 
اين كتاب، مرهون دانشجويانى است كه تا پايان سر كلاس ها حضور 
داشـتند و واكنش هايشـان به او يارى رسانده اسـت.اين كتاب در 
سـال 2010 چاپ شده است. مفهومى كه باكلند در پى القاى آن است،  
اين اسـت كـه فيلم ها صرفا بـه معناى تلاش در به خاطر سـپردن نام 
هنرپيشـه ها يا از بر كردن نام فيلم هاى كارگردان يا بازيگر محبوبتان 
نيسـت. بررسى فيلم يعنى نگاهى دقيق به فيلم كه نيازمند ساعت ها، 
تحقيق و مطالعه اسـت. اين كتاب مخاطب را به مجموعه اى از مفاهيم 
مجهز مى كند تـا بتواند تدابير هنرى، تكنيكى، فنى و داسـتان گويى 

اتخاذشده براى ساخت هر فيلمى را تجزيه و تحليل كند.
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  ادبيات نوجوانادبيات نوجوان  

هامور زيادا نويسنده سودانى كه زندگى نامه 
يـك برده سـودانى قرن 19 را به نثـر درآورده 
بـوده، به عنـوان برنـده جايـزه ادبـى نجيب 

محفوظ در سال 2014 انتخاب شد.
به گزارش مهر به نقل از اهرام آنلاين، جايزه 
سـالانه نجيب محفوظ كه از آن به عنوان نوبل 
مصرى ياد مى شود، در روز تولد نجيب محفوظ 

برنده امسال خود را معرفى كرد.
هامور زيادا نويسنده و رمان نويس سودانى 
براى رمانى با عنوان «شـوق يـك درويش» به 
عنـوان برنده جايـزه نجيب محفوظ در سـال 
2014 انتخـاب شـد.گروه داورى ايـن جايـزه 
امسال متشكل بود از تاهيا عبدالناصر، شيرين 
ابوالنجـا، مونـا تولبا، هامفرى ديويس و راشـد 
العنانى.سال پيش اين مدال به نويسنده سورى 
خالد خليفه بـراى رمانى با عنوان «چاقويى در 

آشپزخانه هاى شهر نيست» رسيده بود.
در طول سـال هايى كه از اهداى اين جايزه 
مى گـذرد، مصر بيش از همه كشـورهاى عربى 
ايـن جايزه را دريافت كرده كـه 11 بار از 20 بار 

اهداى اين جايزه را دربرمى گيرد.
گروه داورى كتاب برنده امسال را داستانى 
عاشـقانه پيچيده اى خواند كه زندگى يك برده 
سـودانى در قرن نوزدهم را در سـودان  روايت 

مى كند.
گروه داورى همچنيـن از الگوهاى متنوعى 
كه نويسنده براى خلق شخصيت هايش استفاده 
كرده تجليل كرد و سـبك نويسـندگى زيادا را 
نيز سـتود.جايزه نجيب محفوظ با حمايت مالى 
انتشـارات «اى يوسى» كه ناشر بيش از 50 جلد 
كتاب نجيب محفوظ به زبان انگليسـى است و 
مسـئوليت انتشار اين كتاب ها را به بيش از 40 

زبان در دنيا برعهـده دارد و تاكنون نزديك به 
600 كتـاب محتلف به زبان هاى مختلف ترجمه 

و منتشر كرده، اهدا مى شود.  
هامور زيادا نويسنده سودانى در سال 2009 
راهى قاهره شد تا در رشته علوم كامپيوترى و 
تكنولوژى هـاى اطلاعاتـى تحصيل كنـد. او به 
عنوان محقق علوم انسانى و حقوق بشر فعاليت 
كـرده و به عنـوان روزنامه نگار بـراى الحريه، 
المستقل، الجريده، و اليوم مطلب نوشته است. 
او مسئول بخش تحقيقات سـودانى انتشارات 
فرهنگى نيز هسـت. وى سـال 2008 مجموعه 
داسـتان هاى كوتاهش را منتشـر كـرده و در 
سـال 2010 اولين رمانش را به بازار فرسـتاد. او 
امسـال دوميـن مجموعه داسـتان كوتاهش را 
نيز روانه بازار كرد.مراسـم اهداى اين جايزه در 

دانشگاه آمريكايى قاهره برگزار شد.

هادى خورشاهيان كه به تازگى داستان كوتاه 
«107355» را دربـاره دوران اسـارت سـيدرضا 
سـيدزاده در زندان قصر نوشـته اسـت، از لزوم 
فرهنگ سازى براى گسترش فرهنگ مطالعه خبر 
داد.اين نويسـنده در گفت وگو با ايسـنا، با اشاره 
به توضيح آموزش و پرورش درباره كتابخانه هاى 
مدرسه ها مبنى بر اين كه اين حركت فرهنگى كه 
با مشـاركت اوليا صـورت مى گيرد بيش تر جنبه 
فرهنگـى دارد و كتاب هـاى دريافتى از اوليا طى 
فرايندى مورد بررسـى قرار مى گيرد، اظهار كرد: 
هـر دو عمل يعنـى اهداى كتاب توسـط اوليا به 
مدرسـه و مرور كتاب ها توسط اولياى مدرسه ها 
به منظور تناسـب با رده هاى سنى دانش آموزان 

حركتى مثبت است كه بايد تداوم پيدا كند.
او افزود: اين حركت باعث خواهد شد كه اوليا 
به عنوان دلسوزترين افراد براى كودكان شان در 
جريان محتويات فرهنگى كـه در قالب كتاب  به 
كودكان شان منتقل مى شود قرار بگيرند و آن ها 
براى انتخاب بهترين ها براى فرزندان شان بهترين 

هستند. از سـوى ديگر اين حركت باعث خواهد 
شـد تا فرهنگ غلط اهداى 50 هزار تومان يا 100 
هزار تومان به مدرسه براى تأمين نيازهاى فرهنگى 
بچه ها جاى خود را به مشـاركت جدى تر والدين 
دهد. در اين جا اوليا انتخابگران اوليه هستند و در 
مرحله بعد مدرسه با توجه به اشرافى كه به نيازهاى 
فرهنگى بچه ها و گروه سنى آن ها دارد وارد عمل 
مى شود و در جهت گزينش بهترين ها براى بچه ها 
اقدام مى كند.به گفته اين نويسنده، براى توليد هر 
چيزى نيـاز به آن ضرورت دارد و در زمينه كتاب 
و كتاب خوانى نيز بايستى نياز به فرهنگ مطالعه 
در جامعه شـكل گيرد.او همچنين گفت: اگر قرار 
باشد ما به عنوان اوليا منتظر بمانيم بچه هاى مان 
وارد مدرسه شـوند تا مدرسه با انتخاب بهترين 
كتاب هـا آن ها را به كتاب  خواندن علاقه مند كند 
به بى راهه رفته ايم. فرهنگ مطالعه در درجه اول 
بايد در ميان اوليا وجود داشته باشد و اين حركت 
اخير آموزش و پرورش در به مشـاركت طلبيدن 
والدين براى تجهيز كتابخانه ها باعث مى شـود تا 

آنان خواسـته يا نخواسـته بيش تر و بيش تر در 
جريـان توليدات فرهنگى و بويـژه كتاب ها قرار 
گيرند.خورشـاهيان افزود: حساسيت والدين در 
اين زمينه باعث مى شـود تا همچنان كه آنان در 
انتخاب بهترين اسباب بازى ها براى بچه هاى شان 
به مسـائلى همچون ايمنى آن ها و تناسب سنى 
اسباب بازى ها با گروه سـنى فرزندان شان توجه 
مى كننـد بـه كتاب هـا و محتويـات كتاب هـاى 
خريدارى شده براى بچه هاى شان توجه بيش ترى 
مبذول كنند.نويسنده كتاب «مگه من چند نفرم» 
بيان كـرد: همان طور كه براى زبان آموزى شـش 
هفت سالگى سن ديرهنگامى اسـت براى ايجاد 
فرهنگ مطالعه در بچه ها هم اين سن بسيار دير 
اسـت و ايـن كار بايد از طريـق خانواده ها خيلى 
پيش تر از آن كه بچه ها بتوانند حرف بزنند رونق 
بگيرد. به هر حال به نظر من هم تجهيز كتابخانه ها 
به كمك والدين و هم نظارت آموزش و پرورش بر 
محتويات اين كتاب ها، امرى ضرورى است كه بايد 

به آن دامن زد.
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حركتى مثبت كه بايد تداوم يابد

تازه هاي نشر

يواشكي
 »ناظم حكمت

من هنوز
گاهي

يواشكي خواب تو را مي بينم ...
يواشكي نگاهت مي كنم ...

صدايت مي كنم ...
بين خودمان باشد

اما من
هنوز تو را

يواشكي دوست دارم.
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